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  چكيده
 براي پژوهشگران بوده    چالشي همواره   ي آن اسلاما پيش ةشناسي نام محمد و پيشين     ريشه

 آيا نام محمد برگرفتـه از نـام يـا    است؛ از جمله آنكه مطرح يهاي و در اين باره پرسش    
بـه شـمار    معمـولي  نـامي   غيرعربي بوده؟ و آيا پيش از برآمدن اسـلام، محمـد        اي واژه
 اعتقـادي و حتــي پيامبرانـه داشــته اسـت؟ مطالعــات    ةهـاي ويــژ   يـا دلالــت آمــده مـي 
ي پيش   گوناگون هاي  در اين زمينه گزينه     شناسي هاي باستان   بينامتني و يافته   ،شناختي زبان
) فارقليط( »پاراكليت« واژة دوم نام محمد با      ة سد  كم از  در سنت اسلامي دست   . نهند مي
 اين اخبـار ترديـدهايي وجـود         اصالت ةدربارالبته   . است  انجيل يوحنا پيوند خورده    در

 بـه   هـاي آرامـي     زبـان  گـري   با ميانجي  پاراكليت از زبان يوناني يا       ةانتقال واژ داشته، اما   
 از سـدة شـشم      اي حميـري   در كتيبه      .استاي محتمل     همچنان گزينه  جزيره،  محيط شبه 

 هـاي اسـلامي    خـوريم كـه در نوشـته       ريشه با نام محمد برمي     ماي ه  نيز به واژه  ميلادي  
عربـان  گويند    نيز مي  منابع اسلامي . شود يافت مي هم ردپايي از آن      ويژه داستان ابرهه    به

 از چند نفر به نـام محمـد          و كردند در آينده پيامبري به نام محمد خواهد آمد         گمان مي 
نهفتـه  و پيامبرانـه    هاي ديني    وعي دلالت نهاي مربوط به آنها      گزارشبرند كه در     نام مي 
گذاري آنها و سـپس      سنجي و تاريخ   چالش مهم در ارتباط با اين شواهد، اصالت       . است

بررسي شـده    اين شواهد    ة حاضر مجموع  ةدر مقال . واكاوي ارتباط دروني ميان آنهاست    
بررسـي  با شواهدي كـه     .  است  ترين شواهد اسلامي ارزيابي انتقادي شده       ويژه مهم   و به 
داراي » حمد«هاي برگرفته از ريشة      جزيرة پيش از اسلام نام      توان گفت در شبه     ، مي  شده

با اين حال، دربارة ارتباط ريشة حمد با فارقليط فعلاً بايد بـه             . اند هاي ديني بوده   دلالت
          .زني بسنده كرد گمانه
  ي، محمدبن سفيانمحمد، محمود، پاراكليت، محمدبن خزاع: هاي كليدي واژه
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  پاراكليت، منحمنا، محمود     
آل سورة ( خورد  مدني به چشم ميةنام محمد در قرآن چندان پرتكرار نيست و تنها در چهار آي           

 از ديربـاز    .)29 ، آيـة  فـتح سـورة   ؛  2 ، آيـة  محمدسورة  ؛  40 ، آية  احزاب  سورة ؛144 ، آية عمران
اي  شـدة واژه    عربـي  »محمـد «ه كـه نـام      همواره اين موضوع مورد بحث و بررسي محققان بـود         

داشـته اسـت    عربي ريشه  ةجزير  شبه پيرامونهاي يهودي يا مسيحي      غيرعربي است كه در سنت    
: بـه . ك.و سـير تـاريخي آنهـا ن       دربـارة ايـن موضـوع       هـا    تـرين ديـدگاه    براي مروري بر مهم   (

Reynolds, 2011 .(محمـد را نـامي   گيـري را انكـار كـرده و     كساني كـه هرگونـه وام  علاوه بر 
يـابي،    محتمل براي ايـن ريـشه      ةد، از ديرباز يك گزين    ان ستهدان معمولي و پركاربرد نزد عربان مي     

؛ 27-26/ 15؛ 26-25/ 14؛ 17-14/15: انجيل يوحنـا  (انجيل يوحنا  در   1»پاراكليت« يوناني   ةواژ
تي مفهـوم    چيـس  ةدربـار .  بـوده اسـت    »كننـده  شفاعت« و   »بخش  تسلي«و به معناي    ) 7-15/ 16

هاي گوناگوني مطرح شده و به هر حـال          هاي آن در سنت مسيحي نيز ديدگاه       پاراكليت و ريشه  
تعاليم كليساي  ( در سنت غالب الهيات مسيحي، پاراكليت با روح القدس برابر گرفته شده است            

  .)224: 1393كاتوليك، 
نـد،  ا برخي صـريح  كه برخي تلويحي و   اسلامي بنا بر شواهدي در قرآن و برخي متون كهن        

 فـرد وعـده داده شـده از طـرف          همان )ص(حضرت محمد  ، اسلامي هاي آغازين  همان دوره از  
 6 ةبر آي بنا. تري يافت بندي دقيق صورتپسين هاي  در دورهانگاره شده و اين  ميقلمداد عيسي 
م اسراييل، به رسولي كه پس از وي خواهد آمد و بـا نـا               خطاب به بني   )ع( عيسي »الصف« ةسور

به يارانش  خطاب  اين آيه به سخن عيسي      احتمالاً  .  معرفي شده، مژده داده بود     »احمد« صفتيا  
  . داردنقل شده، اشاره ) 23-14/16( انجيل يوحنا آمدن پاراكليت كه در ةدربار

بــراي مهــم  شــواهدي خلافــت عباســيان، هــاي  نخــستين دهــهو درقمــري  دوم ةدر ســد
اسـحاق   در نخـستين آنهـا، ابـن      . در دست اسـت   ) فارقليط(ت   پاراكلي  و )ص(برابرانگاري پيامبر 

ليط در آينـده  قبن مريم ظهور فار  از انجيل يوحنا را آورده كه در آن عيسي  يبرگردان عربي فراز  
فـارقليط  / تي ـپاراكل ةشد كه نام محمد تازي   افزوده است   را  اين   اسحاق  خود ابن  داده و را نويد   

تـر در    پـرده  اي بـي   دهه پـس از آن، ايـن بـاور بـه گونـه             چند   .)1/262: 1410 هشام، ابن(است  
   بيـان شـده اسـت   » اولتيمـوتي  «بـا اسـقف مـسيحي      ) هـ169-158( گوي خليفه مهدي  و  گفت

)S.K. Samir, “The Prophet Muḥammad as seen by Timothy I and other Arab 

authors”, in Thomas, 2001: 95-105; Thomas and Rogemma, 2009: 522-526(.   البتـه
كـه نـام محمـد      نكتـه   و ايـن    شـد    انگاشـته مـي   اينكه پيامبر اسلام همان پاراكليت انجيل يوحنا        

                                                 
1. Παράκλητος(paraclete) 
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 نخست، شاهد   ة گزار ةدربار. باشد  ميتفاوت  م ة دو مقول  ، پاراكليت است  ة واژ  تغييريافتة برگردانِ
 امـا   گرديـد،   دوم وارد باورهاي اسـلامي     ة سد ةكم از ميان   گفته در قرآن وجود دارد و دست       پيش
 پاراكليت پيوند دارد، موضـوعي اسـت كـه آراي          واژةكه نام محمد با     اين نكته    دوم يعني    ةگزار

  . يان شده است آن بةگوناگوني دربار
يـابيم كـه     اي مي  ترين مدرك اسلامي از ارتباط نام محمد با پاراكليت را در همان قطعه             كهن

، ة پاراكليـت   بـه جـاي صـورت يونـاني واژ         اسـحاق  ابـن در اين قطعه،    . اسحاق آورده است    ابن
كـه برابرنهـاد عربـي منحمنّـا همـان           داده   را آورده و توضيح      »نّامنحم«برابرنهاد آرامي آن يعني     

  مـسيحيانِ  يـادآور شـده اسـت كـه        »شـان آنتـوني   « .)1/262: 1410،  هـشام  ابـن ( محمد اسـت  
 در  . آن را  آرامي نه برابرنهاد    ،بردند  پاراكليت را به كار مي     ةواژصورت يوناني    همان   زبان سرياني

زبان آسياي غربي بود هم واژة پاراكليت بـا          كه متن معيار عهد جديد براي مسيحيان آرامي        تايپش
). هـاي ديگـر     و صـفحه   267،  266،  264: 1886متن سرياني پشيتا،    (تلفظ آرامي آن آمده است      

 ة واژگوشزد كـرده بـود كـه    )Griffith, 1983: 139(پيش از او » گريفيث«شان آنتوني همچون 
بـه   1»مـسيحي  آرامـي فلـسطيني   « هاي زبان آرامي، يعني    يكي از شاخه  تر از    طور دقيق  منحمنّا به 

وران مـسيحيِ ايـن شـاخة زبـان آرامـي در شـام و        گويش. گرفته شده است 2بخش معني تسلّي
راكليـت يونـاني،     فلسطين، برخلاف بيشتر مسيحيان آسياي غربي، به جاي اسـتفاده از همـان پا             

 اسـتفاده از    آنتوني، ةبه گفت . بردند  را به كار مي    بخش يتسلشدة يكي از معناهاي آن، يعني        آرامي
تـرجيح  شناسـانه و     مـسيح هاي اعتقادي و     زمينه  آرامي به جاي اصل يوناني، بنا بر پيش        ةاين واژ 

 باور يهوديان فلسطين اين ترجيح درواقع از . صورت گرفته بود3گر مدافعهبخش بر  معناي تسلي 
نـام دارد،   4»منـاخم «باستان پسين دربارة اينكه مسيح آخرالزمان كه به زودي ظهور خواهد كرد،       

بخـش اسـت      يتـسل ريشه بـا منحمنـا، بـه معنـاي           اي عبري و هم    تأثير گرفته بود و مناخم واژه     
)Anthony, 2016: 267-270 .( زمان پيامبر عقـب  را بهمنحمنا آنتوني كاربرد اصطلاح شان البته 

 يعني زمـاني كـه      دانسته است؛ اموي  روزگار   مربوط به    ،ترين حالت   بلكه آن را در قديمي     ه،نبرد
اسحاق اين خبر را از او نقل كرده، هنوز زنـده            اسحاق و كسي كه ابن     هري استاد ابن  شهاب ز  ابن
اعتقـادي متنـاظر بـا    هاي آنتوني، تحول واژگـاني و   براساس شواهد و استدلالبا اين حال،   . بود

 مـيلادي    و هفـتم   ها پيش از اسلام يعني در قـرن شـشم           مدت ،كاربرد منحمنّا به جاي پاراكليت    
 براي پذيرش اين فرض كه زماني مانع ،ز اين رو ا.)Anthony, 2016: 268-269(روي داده بود 

                                                 
1. Christian Palestinian Aramic (CPA) 
2. Comforter 
3. Advocator 

  (menāḥem)מְנַחֵם .4
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 -دهـد   مـي  اسـحاق نـشان    گونه كه ظاهر گزارش ابن     همان- منحمنّا   ةآشنايي عربان حجاز با واژ    
خـصوص    بـه  در كار نيست؛  ،  بوده است  برآمدن اسلام اموي و درواقع پيش از      روزگار  زودتر از   

خر و از اين رو در معرض احتمال برسـاخته بـودن            أكه البته آنها هم مت    -اينكه در منابع اسلامي     
 و طور گسترده به آشنايي و ديـدار عربـان بـا راهبـان مـسيحي در سـوريه           بارها و به   -ندباش  مي

گريفيث چند دهه پيش نشان داده بود كـه         .  اشاره شده است   -اي رايج  همچون پديده -فلسطين  
زندگينامة راهبان سوريه  ويژه به معاصرتوان در منابع مسيحي  مي، ها ييد وجود اين تماسأبراي ت 

 ـ هاي نشانه در سدة ششم ميلادي      1»سيريل اهل اسكيتوپوليس  «و فلسطين به قلم       ي يافـت   فراوان
 نيروب يلوهاي  پژوهش همان طور كه ، از سوي ديگر).Griffith, 1997: 12-152: به. ك.يز نن(

و شام و فلسطين ارتباطي ميان عربان ميانجي و زبان  »CPA« ، زباننشان دادهسيدني گريفيث و 
. گفتنـد  سخن مي ا آن   آن دسته از مسيحيان فلسطين و همچنين راهبان ديرهاي مسيحي بود كه ب            

 و  ند و افزون بـر عربـي      كرد ميزندگي  زبانه  چندهاي عرب ساكن شام در محيطي         قبيله ،درواقع
از  ،هاي بومي آرامـي  ، به لهجهآشنايي نسبي با يوناني كه زبان ديني غالب مسيحيان فلسطين بود    

جزيره و فرهنگ مسيحي شـام       عربان شبه ميان  ها بودند كه     گفتند و همين    سخن مي  CPA جمله
 عربـان  آمدوشدهايبا توجه به ). Griffith, 1997: 19-21(گري داشتند  يانجينقش مو فلسطين 

 و  نـشينان  و مسيحيان سوريه و فلـسطين از جملـه دير          انبا عرب جزيره    طور كلي شبه    و به حجاز  
 ـتحـت   حجاز  عربان  كه  گمانه  راهبان مسيحي، اين     هـاي   عـرب گـري    بـا ميـانجي    و   آنـان ثير  أت

ترين   مهم ،با اين حال  .  منحمنا آشنا شده بودند، نامعقول نيست      ةژ با وا  ، شام و فلسطين   ةزبانچند
هـاي خـاص مـسيحي در      حجاز با اصـطلاح   عربانييد آشنايي   أدليل آنتوني براي خودداري از ت     

 برساخته و پسيني بودن ةاو دربار قابل درك    ششم و هفتم ميلادي، ترديد عميق و البته          هاي سده
رسـد ايـن    با اين حال، به نظر مـي . غاز اسلام و پيش از آن است آةهاي منابع اسلامي دربار   داده

گونه كه مردم حجاز بـا فرهنـگ مـسيحي آرامـي آشـنايي                شكاكيت وجه چنداني ندارد و همان     
سـرياني در قـرآن بازتـاب       - هاي ديني و مناسكي آرامي     براي نمونه، در كاربرد اصطلاح    (داشتند  

از اين نظر شايان توجه است كـه  . اند حمنا هم آشنا بوده، با مفهوم فارقليط و واژة من)يافته است 
و هنگامي كـه قريـشيان سـرگرم        ) ص(اسحاق، چند سال پيش از بعثت پيامبر        باز به گزارش ابن   

هاي سرياني در آن يافتند و بـراي خوانـدن آن از مـردي               اي با نوشته   بازسازي كعبه بودند، كتيبه   
توان بـه    از اين رو، گزارش ابن اسحاق را نمي       ). 1/222: 1410هشام،    ابن(يهودي كمك گرفتند    

                                                 
1. Cyril of Scythopolis 

  :  با اين مشخصات منتشر شده استCyril of Scythopolis برگردان انگليسي اثر .2
Cyril of Scythoplolis, Lives of the Monks of Palestine, translated by: R. M. Price, Kalamazoo 
and Michigan: Cistercian Publications, 1991. 



 19 / 1402، زمستان 60، شماره 33، سال )س(را دانشگاه الزهتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  . بهانة متأخر بودن كنار نهاد، بلكه بايد آن را با شواهد ديگر سنجيد
يـك از معناهـاي       با هـيچ     است كه  »شده ستايش«نام محمد در عربي به معناي        گفتني است 

بر اينكه نام محمد هـيچ      تواند گواهي باشد     اين مي . و نيز منحمنا برابر نيست    چندگانة پاراكليت   
اسحاق را هم پـسيني و        ندارد و در اين صورت بايد گزارش ابن       ) فارقليط(ارتباطي با پاراكليت    

هاي منابع اسلامي دربارة كـساني كـه         در ميانة شواهد ناسازوار است كه گزارش      . پايه دانست  بي
از سـوي   . يابـد  ت مي اي ارزشمند اهمي   پيش از برآمدن اسلام، محمد نام داشتند، همچون سنجه        

 اينكـه   ةدربـار   اسـت،  »پـاراكليتوس « ة اينكه نام محمـد برگرفتـه از واژ        ديگر، با محتمل دانستن   
احتمال ايـن اسـت كـه نـام         يك  . استبه ميان آمده    ، چند احتمال    اين انتقال انجام شده    چگونه

ــع محمــد  ــانيبرگــردان درواق ــاي 1»پريكليتــوس «واژة يون ــه معن ــشهور و شــناختهب    شــده  م
)Liddell and Scott and Jones, 1996: 580( از نظر معنايي مشابه محمـد يـا احمـد     است كه

 يكـسان  آن، پـاراكليتوس و پريكليتـوس در   است آرامي بدون واكهخط  كه  با توجه به اين   . است
اين .  و در خوانش نوشتارِ آراميِ اين دو واژة يوناني، ميان آنها خلط شده است              شوند نگاشته مي 

 آشنايي با زبان يوناني اسـت       ه از اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته كه چنين اشتباهي در گروِ            گمان
    از آن برخـــوردار بـــوده باشـــندي عربـــةجزيـــر كـــه بـــسيار بعيـــد اســـت عربـــان شـــبه

)Anthony, 2016: 274( . البته بايد اين را افزود كه اين اشتباه، با دانش سطح بالا از زبان يوناني
در ايـن   .  بهتر قابل توضيح است    متوسط و اندك،   آشناييِو فرض رخ دادن آن با       ناممكن است   

آشنا  »آرامي مسيحي فلسطيني  «با   اگر فرض را بر اين بگذاريم كه عربان ساكن شام كه             ،صورت
اي آشـنا    با زبان يوناني هم تـا انـدازه       اي داشتند،    جزيره هم روابط گسترده    و با عربان شبه   بودند  
آنهـا بـه عربـان حجـاز        گري   با ميانجي گزيني هم     كه اين معادل   فرض كرد توان   مي، آنگاه   بودند

. جزيره با زبان يوناني ضرورت نـدارد       آشنايي عربان شبه  گرفتن   فرض   ،در نتيجه است و   رسيده  
كه اين واژة اخيـر شـايد        -در اين صورت، شايد شباهت ظاهري ميان دو واژة محمد و منحمنا             

گزينـي انگاشـته      تأييدي بر درست بودن اين معـادل       - است  آشنا بوده به گوش عربان حجاز هم      
 .شد مي

 يا  تيپاركل بود كه نام محمد را برگرفته از         ديدگاهيكاوي  ا شد، بيان و و    گفتهآنچه تا اينجا    
، مـسير   منطقهعربان آن   گري   با ميانجي طين را   سداند و فرهنگ مسيحي شام و فل       پاراكليتوس مي 

هايي غيرمـستند يـا شـواهدي        ها بر فرضيه   زني  با اين حال، اين گمانه     . كند يقلمداد م اين انتقال   
 سـورة صـف     6البتـه در ايـن ميـان آيـة          . اسحاق استوار است    پسيني، مانند گزارش مشهور ابن    

دهد از اينكه در بامداد اسلام مفهوم پاراكليـت          ارزشي ويژه دارد؛ زيرا سرنخ مهمي به دست مي        
                                                 

1. Περικλυτός (periklytos) 
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 ة يك كتيب ـ  ،از سوي ديگر  . شده است  ز ريشة حمد يعني احمد بازنمايي مي      اي ا  در عربي با واژه   
اي حميري و يهودي مربـوط بـه         در كتيبه . افكند  نام محمد مي   ةاي بر دشوار   حميري پرتوي تازه  

بـه كـار رفتـه و از آنجـا كـه خـط             ) رب( براي توصيف خداي يكتا      »mḥmd« ة واژ م،523سال  
    واژه ممكــن اســت محمــد يــا محمــود خوانــده شــودحميــري نيــز بــدون واكــه اســت، ايــن

)Robin, 2021: 21 .(چند اين كتيبه به تنهايي براي اظهار نظر قطعي بسنده نيست و از روي ره
توان نتيجه گرفت  كم مي  فراگير بودن اين نام يا صفت اغراق كرد، ولي دستةتوان دربار آن نمي

منتهـي بـه اسـلام، شـناخته شـده و داراي            كه اين واژه در فرهنگ يهودي حميري در يك سدة           
هـا، در   رغـم كميـابي در كتيبـه     محمد يا محمـود بـه   ةدو واژ . هاي ديني بوده است     دلالت برخي

 بسيار مهم و كمتـر مـورد توجـه          ةدر يك نمون  . هاي مكتوب اسلامي رد و نشاني دارند       گزارش
كشي خود به حجاز آورده بودنـد،        فيلي كه سپاه ابرهه در لشگر      ،قرار گرفته، بنا بر منابع اسلامي     

: 1416 الأزرقـي،    ؛1/67: 1410هـشام،    ؛ ابن 4/848: 1423بن سليمان،    مقاتل(  نام داشت  محمود
البته اين  تنها فيل در سپاه حبشي نبود و در گزارش طبري              .)6/58: 1388نيز مجلسي،   ؛  1/146

ي پـر شـاخ و برگـي كـه          هـا  در برخي روايت  و  ) 2/139: 1387طبري،  (از سيزده فيل ياد شده      
هـاي سـپاه ابرهـه       هاي پسيني در آنها نمايان است، شمار فيـل         بستن مجلسي گرد آورده و پيرايه    

براسـاس   .)58 ،6/30: 1388مجلـسي،  ( هشت، دوازده و حتـي چهارصـد دانـسته شـده اسـت      
بلكـه آنهـا    كاربرد نظامي آنها نبود، منظورها به  همراه آوردن اين فيل يا فيل     ،   منابع كهن   گزارش

خواسـت پـس از      ند كـه ابرهـه مـي      ا   بر آن   نيز هاي اسلامي   برخي گزارش  ؛نمادي مذهبي بودند  
 به هر   .)847/ 4: 1423 بن سليمان،  مقاتل( ندكويران كردن كعبه، مردم را به پرستش آنها وادار          

 ـ  سپاه ابرهه مي   ةهاي منسوب به عبدالمطلب در ماجراي حمل        جالبي در سروده   ة اشار ،روي وان ت
گفتـه    حميـري پـيش    ة ياد شده و شباهتي غريب با  كتيب        محمود با صفت    »رب«يافت كه در آن     

 بـوده  گذاري فيـل سـپاه ابرهـه        چه بسا واكنشي به نام     ، عبدالمطلب ةدارد و يادكرد آن در سرود     
 توجه است كه برادر محمدبن مـسلمه صـحابي معـروف و انـصاري            ة از اين نظر شايست    1.است
يكي از محمدهاي پيش از اسلام، برادري به نام محمود داشت كـه در روز خيبـر                 و  ) ص(پيامبر

توان گـواهي     اين شواهد حميري و اسلامي را مي       ةمجموع. )4/247: 1421سعد،   ابن( كشته شد 
محمود در روزگار پيشااسلامي در بخـش بزرگـي از          /معتبر بر آن دانست كه نام يا صفت محمد        
                                                 

  د ـ ذات التقليةـالهجم يا رب اخز الأسود  بن مقصود      الآخذ .1
  . )76-75 :1405حبيب،  ابن ( اخفر به رب و أنت محمودر فالبيــد      ــــن حراء فثبيـــ   بي

نيـز   ( يكي از سركردگان عرب بود كه به گفتة محمدبن حبيب، به همكاري با ابرهه پرداخته بود                »أسودبن مقصود «
 .)1/76: 1417بلاذري، :  به.ك.ن
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اگـر  .  اسـت  داشتههاي ديني    و دلالت بوده  شده   ه و حجاز شناخته    از جمله مك   ، عربي ةجزير شبه
توان دريافت كه محمد، محمـود و احمـد           صف را هم در نظر بگيريم، مي       ة سور  در  احمد ةواژ

 پاراكليـت و    ةمحمـود بـا واژ    / ارتبـاط محمـد    ،با اين همـه   . اند  برخاسته »حمد« ةهمگي از ريش  
 در  ،هـايي مـستقل از پاراكليـت و منحمنـا          حمد با زمينه   ةآيا ريش . پرسش ديگري است  ،  منحمنّا

 ة ريش - منحمنا - گزيني پاراكليت   يا اينكه مسير معادل    ؟هاي ديني پيدا كرده بود     جزيره دلالت  شبه
 ة ريـش  - عربي پيموده شده بود؟ ديگر اينكه مـسير پاراكليـت          ةجزير حمد پيش از اسلام در شبه     

تـوان بـه مـسيرهاي ديگـري       يا مـي ؟جزيره رسيده بود بهحمد از مسيحيان شام و فلسطين به ش      
مانند يمن و حبشه كه هر دو ميزبـان جوامـع مـسيحي و يهـودي بودنـد هـم انديـشيد؟ اينهـا                        

شـناختي، بينـامتني،      باستان ةهاي چندجانب  هايي است كه يافتن پاسخ آنها نيازمند پژوهش        پرسش
 حاضر برخـي شـواهد در منـابع         ة مقال ةدام در ا  ؛هاي منابع اسلامي است    شناختي و گزارش   زبان

  .ايم هاسلامي را در همين چارچوب واكاوي كرد
  
  هاي اسلامي بر پاية گزارش) ص(هاي پيش از پيامبر»محمد«

هايي به پيشينة نـام محمـد و انتظارهـاي پيامبرانـه دربـارة آن ميـان عربـان                    منابع اسلامي اشاره  
به اميـد آنكـه     نوزاداني   ،اسلامبرآمدن  ها پيش از     مدتا،  ه اي از اين گزارش    بنا بر دسته  . اند كرده
هـاي    هـايي كـه بـر پايـة نوشـته         »محمـد «اي از    سـياهه . يده شـدند   محمد نام  ، باشند  آينده پيامبرِ

سعد و بلاذري، پيش از بعثت پيامبر اسلام زاده شـدند،             حبيب، ابن   نويسندگان مسلمان چون ابن   
  : به شرح زير است

  بن حنظله تميمي؛ بن مالك بن دارِم  مجاشعبن  محمدبن سفيان-
  ؛بن مازن بن حرقوص يزيدبن عمروبن ربيعة محمدبن -
  ؛بن العنبر بن جندب بن مالك مة اسا محمدبن-
   1؛بن سعد بن جشم ةبن سواء بيعةبن ر عدي محمدبن -
  ي؛ الأوسي الانصارشيبن الحر بن الجلاح حيحة أمحمدبن -
  ؛بن ذكوان سلمي بن فالج بن هلال بن مرّة  محارببن علقمةبن  محمدبن خزاعي -
  ؛كنانه بن ة عبدمنابكربن بن ثيل عامربن بن ة عتوارالبراءبن محمدبن -
  ؛ميتم عمروبن بن مالك الحرمازبن محمدبن -

                                                 
 در دورة اسـلامي روي داده  كه خواهيم ديد، تولد محمدبن عدي رغم گزارش منابع، چنان تر و به  با بررسي دقيق   .1

 .است



 منش احمدي/   تازهيافتي انتقادي شواهد و رهيني بازب؛)ص(امبريش از پيپ» محمد«نام  / 22

  ي؛جعف مالك بن حمران محمدبن -
  1.يالاوس يالانصار الخزرج بن ثة حاربن عة مجدبن يعد خالدبن بن مسلمةبن محمد -

اند كه بر پاية شواهد موجود در منابع اسلامي و با فرض پذيرش آنها، پيش                 اينها محمدهايي 
انـد   علاوه بر اينها، منابع از بسياري محمدهاي ديگر ياد كرده         . تولد يافتند ) ص(از رسالت پيامبر  

 زاده شـدند و   ) ص(كه يا زمان تولد آنها به روشني معلوم نيست و يا در دوران رسـالت پيـامبر                
كـه  آيـد   ها برمي به هر روي، از ظاهر برخي گزارش. البته اين محمدها موضوع اين مقاله نيستند  

 ةالبتـه دربـار   . ها پيش از آغاز اسلام، با اميدهاي پيامبرانه آميخته بـود           استفاده از نام محمد مدت    
پيش سش  و در اين صورت اين پررا نبايد ناديده گرفتگونه اخبار هم احتمال پسيني بودن  اين
   ؟دن داشتي اخبارچنينبراي ساختن ي هاي هاي بعد چه انگيزه مسلمانان دورهآيد كه  مي

 است تا نشان داده شـود كـه          هاي پسين آفريده شده    آيا اين شواهد به دست مسلمانان دوره      
اند؟ يا اينكه در اين مـوارد بـا          كشيده ، بسياري ظهور او را انتظار مي      )ص(پيش از رسالت محمد   

باشـيم كـه نـشان        هاي اصيل و معتبر روبرو مي      مايه كم دربردارندة بن   هاي اصيل يا دست    شگزار
منابع هاي پيامبرانه بوده است؟ در       راستي دربردارندة دلالت    دهند نام محمد پيش از اسلام، به       مي

جزيـره و   ، جوامع مسيحي و يهـودي در درون شـبه  ي پيامبرانه انتظارها سرچشمة اصلي اسلامي  
برخي كساني كه نـام محمـد را بـر نـوزادان            . اند  معرفي شده  هبان مسيحي شام و فلسطين    نيز را 

 به اسـتفاده    ،خرأ مت ةدي نويسند فَص الدين   و حتي صلاح   اند  نهادند، مسيحي معرفي شده    خود مي 
 تصريح كـرده    ،به خاطر اميدهاي مربوط به پيامبر آينده      جزيره    شبهاز نام محمد توسط مسيحيان      

) ص(در ادامة مقاله، دو مورد مشهور از محمدهاي پيش از پيامبر          . )1/63 :1420،  صفدي (است
اين دو نمونه، از شواهد بـسيار مهـم در زمينـة            . ايم  هاي مربوط به آنها را بررسي كرده       و روايت 

اي كـه از   هاي نام محمد در روزگار پيش از برآمدن اسـلام اسـت و هـر نتيجـه         كاربرد و دلالت  
  .ل شود، در ارزيابي نهايي دربارة اين موضوع تأثيرگذار خواهد بودبررسي آنها حاص

  

  مردان عرب و پيشگويي راهب
هايي جالب به ديدار راهبي مسيحي با مرد يا مرداني عرب مربوط است كه در آن، راهب  روايت

ان اين مردان را به ظهور پيامبري به نام محمد در آينده نويد داده و گفته شده است كه اين مـرد                    
پس از بازگشت به زادبوم خود، نخستين نوزاد پسر خود پـس از آن را محمـد ناميدنـد؛ بـدين                   

هـاي   منـابع گونـاگون فهرسـت     . اميد كه همان پيامبري باشد كه قرار است در آينده ظهور كنـد            
                                                 

 پيش از بعثـت بـه دنيـا آمـده     18در نتيجه در سال .  سالگي درگذشت  77و در   . ق46اثير، در سال       به نوشتة ابن   .1
 ). 1105: 1433اثير،  ابن(است 
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نهند كه به همين ترتيب يكي از پسران خود را بدين اميد محمد    گوناگوني از كساني را پيش مي     
هاي متفاوت، هستة ثابتي دارند كه فرد محوري در  هاي گوناگون و فهرست  اين گزارش . ناميدند

از سران عربان تميمي ساكن شرق مكه » بن حنظله تميمي بن مالك بن دارِم   بن مجاشع   سفيان«آن،  
است كه در يك روايت گفته شده است پس از ديدار با راهب، به وطن خـود بازگـشت و نـام                      

  ).12/62: 1417؛ بلاذري، 130: 1361حبيب،  ابن(نهاد پسر خود را محمد 
ترين نسخة اين داستان است كه در آن سفيان بـه تنهـايي در      حبيب نقل كرده، كهن     آنچه ابن 

سفيان در ميان قبيلة خود شخصيت مهمي بود و به نوشتة           . سفر به شام با راهب ديدار كرده بود       
سرزمين عرفات، دو منـصب قـضاء و سرپرسـتي          حبيب، در بازارگاه مهم عكاظ در نزديكي          ابن

بـه  ). 387: 1417مرزوقي،  : ؛ مقايسه شود  183-182: 1361حبيب،    ابن(موسم را برعهده داشت     
شـد و بـه همـراه عمـرة      احتمال بسيار، مراد از اين موسم همان است كه در عرفات انجـام مـي          

ب، سـفيان آخـرين كـس از        حبي ـ    بـه نوشـتة ابـن       1.قريشيان، در آيين حج اسلامي ادغام گرديد      
خاندان خود بود كه اين دو منصب را همزمـان در دسـت داشـت و پـس از مـرگ او، ايـن دو                   

در اين ميان، منصب قضاء به فرزند سفيان يعنـي  . گرفت منصب در دست افراد متفاوتي قرار مي      
محمـدبن ســفيان رسـيد و در  دســت فرزنـدان او بــاقي مانـد تــا آنكـه ســرانجام در روزگــار      

 ةنوشـت  بـه ). 183-182: 1361حبيـب،     ابـن (بن حابس آن را در دست داشت          ، أقرع )ص(امبرپي
   2).12/60: 1417 ،يبلاذر (بود تيجاهل در عرب حكّام از يكي أقرعي، بلاذر

اي، همانند آنچـه     قبيله هاي خانداني و درون    بن مجاشع درگير رقابت     محتمل است كه سفيان   
بـه  .  درگرفـت، شـده بـود      كـلاب  بن يقصي او در مكه يعني      روزگارِ احتمال  كه پس از مرگ هم    

گذاري فرزندش به محمد،  عنوان فرضي اوليه، دور نيست كه داستان ديدار سفيان با راهب و نام   
برخي اخبار . ها و با انگيزة تأكيد بر موقعيت برتر سفيان سرچشمه گرفته باشد از همين كشاكش  

اند كه در اين صورت پيونـد ميـان نـام او و     ي دانستهمحمدبن سفيان را اسقف و بنابراين مسيح 
محمدبن مجاشع كـه او نيـز در        ). 143-1/142: 1421سعد،    ابن(اش محتمل است     گرايش ديني 

كـرد و ايـن    عكاظ منصب قضاوت را در دست داشت، دو يا سه نسل پيش از پيامبر زندگي مي             
بـن محمـدبن      بـن عقـال     بن حـابس    أقرع«توان دانست كه يكي از نبيرگان او يعني          را از آنجا مي   

                                                 
  .:به. ك. دربارة عرفات در دورة پيشااسلامي و پيوند آن با حج اسلامي ن.1

Wensinck, HADJDJ, E.I.2, v. III, p.33-35. 

بـن مجاشـع، هـر دو منـصب را در             كه پيش از سفيان    ستدان  را كسي مي   »بن مخاشن  بن اوس  صلصل « مرزوقي .2
بـن مجاشـع      سـفيان  ةگـزارش او دربـار    .  ميان اين مناصب شكاف افتاد     ،اختيار داشت و به سبب قتلي كه روي داد        

 .)387: 1417مرزوقي، :  به.ك.ن (اندكي ابهام دارد
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دار  روزگار پيامبر بود كه او هم در عكاظ عهـده     تميم و هم   يكي از بزرگان بني   » بن مجاشع   سفيان
  ).183-182، 134: 1361حبيب،  ابن(قضاوت بود 

ترين وفدهايي كه به مدينه و نزد       تميم بود؛ يعني يكي از بزرگ      أقرع يكي از بزرگان وفد بني     
گويـان و شـاعران دو طـرف، در          ويـژه همـاوردجويي سـخن       آمدند و اخبار آن، بـه     ) ص(پيامبر

هاي گوناگون مربوط به اين ماجرا را به         عرفات گزارش . هاي مربوط به سيره آمده است      گزارش
: بـه . ك.ن(باشـند     هاي پسيني مـي    اي انتقادي بررسي كرده و به نظر او بيشتر آنها برساخته           شيوه

Arafat, 1955 .(»نظري متفاوت با او دارد » تركيس)به. ك.ن :Kister, 1965a .( با در نظر داشتن
قبيلگان أقـرع داسـتان ديـدار نيـاي او           آيد كه بنا بر آن، هم      اين نكات، فرض ديگري به ميان مي      

نبوت براي   سفيان با راهب را در روزگار اسلامي و به انگيزة دست و پا كردن پيشينة نوعي شبه                
سنگي أقـرع بـا      ها نوعي ادعاي هم    در اين صورت، در اين تلاش     . اند د ساخته سروران قبيلة خو  

   1.كند نيز نهفته است كه برخي اخبار هم از آن حكايت مي) ص(پيامبر
اي پرجمعيت   هاي قبيله  دانيم كه در زمان نزديك به برآمدن اسلام، عربان تميمي از گروه            مي

جزيـرة    هـاي مركـزي و شـرقي شـبه         اق و پهنه  هاي گوناگون عر   و نيرومندي بودند كه در بخش     
جواد علي،  (عربي پراكنده بودند و بخش قابل توجهي از مسيرهاي بازرگاني را زير نظر داشتند               

تمــيم در  دارمِ بنــي در ايــن ميـان، گروهــي از تيــرة بنـي  ). Kister, 1965a؛ 4/527-528: 1413
 بـازار عكـاظ تـسلط داشـتند         عرفـات، بـر    هاي خاوري مكه و در نزديكي سرزمين مقدس        پهنه

محمدبن  اگرچه دربارة اينكه روايت ديدار    ). 292-277: 1394؛ الافغاني،   385: 1417مرزوقي،  (
توان اطمينان داشت، امـا در       سفيان و راهب در زماني نزديك به سفيان ساخته شده يا اقرع، نمي            

بـن   حي بـودن سـفيان  به هر حال، اخبار مربوط به مـسي     . اصلِ ساختگي بودن آن ترديدي نيست     
هـاي   هـا و دلالـت     گذاري پسر او، انگيزه    مجاشع، شاهدي مهم دربارة اين است كه در پشت نام         

ديني نهفته است و همين موضوع احتمال وقوع ديدار با راهـب در زمـاني نزديـك بـه حيـات                     
ر احتمال ديگر آن است كه انتخاب نام محمـد بـراي فرزنـد سـفيان، د               . كند سفيان را افزون مي   

هاي اعتقادي نام محمد بوده كه ما تـصوير روشـني از آن نـداريم، ولـي پـس از                     پيوند با دلالت  
ها به ظهور پيامبري بدين نام در آينده برگردانـده           ، اين دلالت  )ص(برآمدن اسلام و ظهور پيامبر    

ه پـيش   ها با اينكه پيوند انگارة پيامبري با نام محمد را مربوط ب            گزينش يكي از اين احتمال    . شد
  .از اسلام بدانيم يا پس از آن، ارتباطي تنگاتنگ دارد

نـسخة ديگـر در دسـت    كم دو  داستان ديدار با راهب با محوريت محمدبن سفيان، دست از  
                                                 

 ،تميم، آنها براي آزادي اسيران خود      هاي مربوط به وفد بني      كه در برخي گزارش    كردهفات به اين نكته اشاره      عر .1
 ).Arafat, 1955:  به.ك.ن ( پذيرش اسلامة درباروگو گفت نه براي ند،آمده بود) ص(به مدينه و نزد پيامبر
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، داستان ديدار چهار    نخستين آنها در  . ندا هافزوده شد به اين ماجرا     افراد ديگري    كه در آنها   است
بن مجاشع هـم يكـي از آنهـا          كه سفيان است   نقل شده    مرد تميمي با يك راهب در سفر به شام        

بـن   بـن جنـدب    بن مالك  اسامة«،  »بن مازن  بن حرقوص  يزيدبن عمروبن ربيعة  «سه نفر ديگر    . بود
 به فرزند يكي    ،نقل داستان اين ديدار   .  بودند »بن سعد   بن جشم  بن سواءة  ربيعةبن   عدي« و   »العنبر

كرد  پس از اسلام زندگي مي    بيعه نسبت داده شده كه      بن ر  عدي فرزند  يعني محمد  مرداناز اين   
از پدرش شـنيده    هم  را  به خاطر همين ماجرا محمد نام گرفته و داستان اين ديدار            مدعي بود   و  

ها پيامبري به     اين داستان، راهب به اين چهار مرد تميمي گفته بود در ميان مضري             ةبر پاي . است
 پس از بازگشت، نام نخستين نوزاد پـسر    يل همة آنها  به همين دل  و   ظهور خواهد كرد   نام محمد 

حجـر    ؛ ابـن  115-2/114: 1408؛ بيهقـي،    178،  1/155: 1419أبـونعيم،    (خود را محمد نهادنـد    
نام محمدبن عدي تنها در ارتباط بـا نقـل           1).1101 :1433اثير،    ؛ ابن 22-6/21: 1415عسقلاني،  

بـه هـر روي،     . تري دربارة او در دست نيست     همين ماجرا در منابع راه يافته است و آگاهي بيش         
 ـ    گفته شده است    پريشانه است؛ زيرا      زمان ي كه او نقل كرده،    روايت  ة سـد  ةمحمدبن عدي تـا ميان
حجـر   ابـن (جا اين داسـتان را نقـل كـرده اسـت      كرد و در همان  مي زندگيدر كوفه قمري  يكم  

چنـد نـسل    كـه   بن مجاشـع     يانتوان پذيرفت كه پدر او با سف        نمي ).22-6/21: 1415عسقلاني،  
 مورخان  ،بن ربيعه پدر محمد     دربارة عدي  كه  ؛ چنان روزگار بوده است   ، هم كرد  مي زندگيزودتر  

حجر   ؛ ابن 838: 1433اثير،    ابن (دانستند كه آيا بعثت پيامبر را درك كرده بود يا خير           مسلمان نمي 
نيـاي  -بن مجاشع    حمدبن سفيان  م ةرسد داستاني كه دربار     به نظر مي   ).4/391: 1415عسقلاني،  

بود، تميميان ديگري را هم بر آن داشت تا بـا افـزودن نـام    افتاده ها   بر سر زبان  -بن حابس  أقرع
روايت محمدبن عـدي چنـد   آشكار است كه . پدران خود به اين داستان، به اعتبار خود بيفزايند     

 .ساخته شده است ،بن مجاشع سال يا چند دهه پس از رواج داستان مربوط به سفيان

در نسخة ديگري از    . تميم هم كشيده شد    ي، به افرادي بيرون از بني     داستان ةگونتقليد از اين    
كنندة آن معرفي شده، در كنار محمدبن عدي و محمـدبن             داستان كه باز هم محمدبن عدي نقل      

 ـ      ابن. بن مجاشع، از چند محمد غيرتميمي هم نام برده شده است            سفيان ت را كـه    اثيـر ايـن رواي
بـن   عبـدان « تـأليف    الـصحابه معرفةنتيجة دست بردن در روايت محمدبن عدي است، از كتاب   

وبـيش جـامع، مـشهورترين        در ايـن روايـت كـم      . نقـل كـرده اسـت     » محمدبن عيسي مـروزي   
محمـدبن أحيحـه، محمـدبن      : انـد از   اند كـه عبـارت     محمدهاي روزگار جاهلي جاي داده شده     

بـن مالـك جعفـي     بن فالج، محمدبن البراء، محمـدبن حمـران   مرةبن  بن محارب  علقمةبن    خزاعي
                                                 

 راهب اشاره كرده، ولي داستان آنهـا را از محمـدبن            سعد اين چهار مرد تميمي را نام برده و به ديدار آنها با              ابن .1
 ).143-1/142: 1421سعد،  ابن:  به.ك.ن( عدي نقل نكرده است
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بن مجاشع و سپس داستاني كه محمـدبن          رسد داستان سفيان   به نظر مي  ). 1089: 1433اثير،    ابن(
هـاي گونـاگون از آن،       عدي با محوريت سفيان نقل كرد، رواج زيادي يافت و البته در برداشت            

ننده، داستان ديدار راهـب بـا مـردان عـرب، پيـشگويي             ك  با حذف محمدبن عدي به عنوان نقل      
گذاري فرزندان ديداركنندگان بـا راهـب بـه نـام محمـد،               راهب دربارة پيامبر آينده و سپس نام      

بـراي نمونـه،    . چندين فهرست از نام كساني كه بدين ترتيب محمد ناميـده شـدند، پديـد آمـد                
وي نقـل شـده، دربرگيرنـدة محمـدبن          نوشتة محمدبن سليمان هر    الدلائلفهرستي كه از كتاب     

: 1433اثيـر،     ابـن (بن مالك و محمدبن خزاعـي اسـت           ، محمدبن حمران  أحيحةعدي، محمدبن   
 و  أحيحـة فهرست ديگري منسوب به ابوبكربن فورك، نام محمدبن سـفيان، محمـدبن             ). 1096

كه با  ) لوكبعض الم (محمدبن حمران را در بردارد و گفته شده است كه اينها با يكي از شاهان                
با توجـه   ). 16/76: 1374نويري،  (داشت، ديدار كرده بودند      آشنايي) كتاب الأوائل  (اوائلكتاب  

ها نام محمدبن سفيان و محمدبن عدي، يا يكي از آن دو به چشم               به اينكه در همة اين فهرست     
پس گيري آنها از داسـتان محمـدبن سـفيان و س ـ           خورد، ترديدي دربارة هستة مشترك و وام       مي

  .ماند روايت محمدبن عدي از آن، باقي نمي
  

  محمدبن خزاعي و سپاه فيل      
بـن   بـن محـارب    بن علقمـة   محمدبن خزاعي « محمدهاي پيشااسلامي،    برانگيزترين بحثيكي از   

هـاي   قبيلـه جمله  ليم از   س بني. سليم است   مهم بني  ة از قبيل  »بن ذكوان سلمي   بن فالج  بن هلال  ةمرّ
هـايي از   و شـاخه پراكنده بودند جزيره   شبه يهاي مركز  در بخش افراد آن    بود كه    نيرومند حجاز 

» مايكل لكـر  «پژوهش  سليم    بني ةدربار. (ندكرد ميزندگي  آن در نزديكي مكه و همچنين يثرب        
 ةاو بـا حمل ـ پيونـد  ، شـده  آنچه باعث اهميت محمدبن خزاعي ).Lecker, 1989اساسي است؛ 

 ل لكـر يك ـ ماكـه انـد   هاي گوناگوني در اين زمينه نقـل كـرده    روايتابرهه به مكه است و منابع   
دانـيم   اين را مـي  .)Lecker, 1989: 107-111 (بندي كرده است و دستهبررسي آنها را بخشي از 

هـايي برقـرار     ميان بستگان محمدبن خزاعي و برخي قريشيان خويـشاوندي        ها پيش    از مدت كه  
كه سـه نـسل پـيش از محمـدبن           بن ذكوان  بن فالج  ن هلال ب  از جمله عاتكه دختر مرّة     ؛شده بود 
هـشام،   ابـن  (و مادر هاشـم، عبدشـمس و مطلـب بـود     ، همسر عبدمنافكرد ميزندگي  خزاعي  

   ).399: 1361حبيب،  ؛ ابن1/124: 1410
بر پايـة   . باشيم  رو مي   دربارة ارتباط محمدبن خزاعي با حملة ابرهه، با دو دسته روايت روبه           

اي ديگـر، وي     نها، كشته شدن محمد بهانه و دستاويز حملة ابرهه بود و بنا بر دسته             اي از آ   دسته
بنا . تا زمان حملة ابرهه زنده بود و او را همراهي كرد، اما در ميانة لشگركشي به مكه درگذشت                 
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از سوي ابرهه به فرمانروايي مضر گماشته شده بـود          بر آنچه طبري نقل كرده، محمدبن خزاعي        
 را گسيل كرد تا عربان را به گزاردن حج در قليّس فرا خوانَد، ولـي محمـد پـيش از                     و ابرهه او  

كنانه بودند، كشته شد و       حملة ابرهه در تهامه و به دست مردي از بني هذيل كه عموزادگان بني             
به هر روي، در ادامة گـزارش طبـري، خبـر كـشته         . خواهي او انجام گرديد    يورش ابرهه به كين   

كنانه  خواهي از بني  و او را مصمم به كينرساند بن خزاعي به ابرهه     قيسادر او   شدن محمد را بر   
  .)2/131: 1387 طبري،:  به.ك.ن(كرد و ويران كردن كعبه 

سـليم كـه      كه مردي از بني    كرده است  اشاره   ،اسحاق بدون نام بردن از محمدبن خزاعي        ابن
 به دست مردي    ،خواند  فرا مي  )قليس (هاز طرف ابرهه عربان را به گزاردن حج در كليساي ابره          

). 62-1/61: 1398اسـحاق،   ابن( كناني كشته شد و ابرهه پس از آن به سوي حجاز لشگر كشيد     
  بـراي  ابرهـه ةاسحاق، انگيز  نقل نكرده و به جاي آن و البته به نقل از ابن            هشام اين بخش را    ابن

: 1410 هـشام،  ابـن  (ه اسـت  عـرب كنـاني در قلـيس دانـست        گستاخي يك   لشگركشي به مكه را     
كـرده  ، محمدبن خزاعي و برادرش را كساني معرفـي          در المنمق  حبيب بنا ، در اين ميان   .)1/61

او همچنـين گفتـه اسـت       . )72: 1405 حبيـب،  ابـن (  خود رانـده شـده بودنـد       ةكه از قبيل  است  
همـو،  (كه همراه سپاه ابرهه بود، در اثر برخورد آذرخـش كـشته شـد                 محمدبن خزاعي درحالي  

 ابرهه زنده بود و او را       ة محمدبن خزاعي در زمان حمل     اند كه   ها بر آن   اغلب روايت  ).73همان،  
 متحـد  كه ابرهه او را به فرماندهي قبايـل مـضريِ   است  ، گفته شده    آنفراتر از   . كرد همراهي مي 

بسيار دور از احتمال اسـت كـه        ). 2/131: 1387؛ طبري،   130: 1361حبيب،   ابن( خود گماشت 
خواهي آن، انگيزة ابرهه براي لشگركشي به مكه باشد، امـا از مجمـوع              كشته شدن محمد و كين    

هاي موجود و با اين فرض كه برقراري همـاهنگي ميـان آنهـا راهبـردي معتبـر اسـت،                     گزارش
  :بندي زير را به دست داد توان جمع مي

 ابرهـه در   محمدبن خزاعي يك گرويده به مـسيحيت و يكـي از متحـدان سياسـي دينـي       -
جزيره و پـيش از       هاي شمالي و مركزي شبه      حجاز بود و در گرماگرم لشگركشي ابرهه به بخش        

هـاي بـومي     رسيدن سپاه ابرهه به مكه، با دشمني عربان مخالف چيرگي حبشيان و هوادار ديـن              
كـشته شـدن او آن انـدازه بـراي عربـان            . رو گرديد و احتمالاً به دست آنها كشته شد          خود روبه 

ايـن احتمـال كـه وي در    . پنداشـتند  نمود كه آن را انگيزة ابرهه در حمله به مكـه مـي            زرگ مي ب
وبيش شناخته شده بود، اندك نيست و اگرچـه ادعـاي منـابع دربـارة        حجاز يك چهرة ديني كم    

كنندگان اين    دهندة اهميت جايگاه او براي نقل       آميز است، اما بازتاب    اهميت او براي ابرهه اغراق    
 كه محمدبن خزاعي در     استآن  گوياي   ي شايان توجه  ها اشارهدر اين ميان، برخي     .  است اخبار

 ـ      ابن) 143-1/142 :1421سعد،   ابن( نبوت طمع داشت    اشـاره بـه     ةسعد اين موضوع را در دنبال
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 نبـوت و    البتـه در تـصور عربـان،      .  اسـت  آورده آمدن پيامبري به نام محمـد        ة عربان دربار  پندار
بن خزاعي برادر محمد نقل شده،       ميخته بود و از همين رو در بيتي كه از قيس          حكمراني به هم آ   

  .)1/143 :1421 سعد، ابن(كه نشانة ديگري از اهميت اوست  توصيف شده »ذوالتاج«محمد 
روست   هايي روبه  دانيم كه ماجراي حملة ابرهه به حجاز از نظر گاهشماري با دشواري             مي -

هاي اصلي  ؛ دربارة دشوارهKister, 1965b (است راي آن ارائه نشدهكننده ب و هنوز راه حلي قانع
كنراد براي حل اين دشـوارة گاهـشمارانه   ). Conrad, 1987: به. ك.شده، ن هاي مطرح و ديدگاه

را هنگام مبعوث شدن، نه چهل سال، بلكـه بـيش از آن             ) ص(پيشنهاد كرده است كه سن پيامبر     
اين احتمال را ناممكن ندانسته كه عام الفيل در زماني          » بنژولين رو «از سوي ديگر،     .بوده است 

: بـه . ك.ن(دانـد    نگاري اسلامي مفـروض مـي      نزديك به همان سالي بوده كه سنت غالب تاريخ        
توان به اين برآورد رسيد كه فاصلة زمـاني محمـدبن            با اين حال، مي   ). 279-272: 1401روبن،  

  .تيك يا دو نسل بوده اس) ص(خزاعي با پيامبر
جزيـره بـه دسـت        سـازي سياسـي و دينـيِ شـبه          لشگركشي به حجاز به منظور يكپارچـه       -

فرمانرواييِ حبشيان مستقرشده در يمن بود و چنان كه روبـن گفتـه اسـت، اينهـا و نيـز ابرهـه                      
بـر مـشروع دولـت باسـتاني      كوشيدند خود را نه يك دولت بيگانه، بلكه جانـشين و ميـراث           مي

   ).240-237: 1401، روبن(حميري بنمايانند 
هاي انگارة مربوط به مردي مضري كـه         مايه  شايد سرگذشت محمدبن خزاعي يكي از بن       -

نگـاري اسـلامي بـه صـورت         رهبري عربان را به دست خواهد گرفت، بوده كه در سنت تاريخ           
گونـه كـه      از نظر رويكردهـاي دينـي و آن       . پيشگويي دربارة پيامبري مضري بازتاب يافته است      

اي بـر جـاي مانـده از         تين روبن دريافته، اين نكته هم شايان توجه است كه شواهد كتيبـه            كريس
شناسي در دورة پسيني حكمراني اوسـت؛ يعنـي همـان      دهندة تغيير جهت در مسيح      ابرهه، نشان 

اين شواهد گوياي گسـست از      . اي كه در آن، لشگركشي احتمالي به مكه انجام شده است           دوره
اي و باورهـاي   شناسـي انتاكيـه   حبشي و نزديك شدن بـه مـسيح  - مسيحيشناسي كليساي  مسيح
شناسي قـرآن    جزيره هم نفوذ پيدا كرده بودند و با مسيح          مسيحي است كه در شمال شبه      -يهودي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه         از ايـن رو، مـي     ). 280-279: 1401روبـن،   (همانندي بسياري دارنـد     
جزيرة عربـي پيونـد داشـته و شخـصيت       مهمي در شبهبسيار تحولات ديني فرمانروايي ابرهه با 

  .هاي ديني او، از اين جنبه شايستة بررسي و توجه است محمدبن خزاعي و گرايش
  

  گيري نتيجه
ها و پيشينة نام محمد پيش از اسلام،         با توجه به نكاتي كه در اين مقاله گفته شد، در مورد ريشه            

هـاي برگرفتـه از آن يعنـي محمـد،            و نام  دمحشة  راهبرد مناسب اين است كه كندوكاوها بر ري       
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 بـدون پـذيرش     . به آنها در كنار هم بررسي شـوند        محمود و احمد تمركز يابد و شواهد مربوط       
دارنـد و نـه      هاي منابع اسلامي، بايد گفت كه آنها در اين زمينـه معنـي             چون و چراي گزارش     بي

ت گرايش مـسلمانان بـه اينكـه ميـان نـام            همچنين بايد گف  . هاي پسين  هاي دوره  صرفاً برساخته 
تر كه در قـرآن هـم        هاي كهن  محمد و پاراكليت در انجيل يوحنا پيوندي برقرار كنند، در انگاره          

تـرين   گونه كه در اين مقاله نشان داديم، دربارة يكي از مهم      همان. بازتاب يافته است، ريشه دارد    
 يعنـي ديـدار مـردان       -ترين آنهـا    و شايد مهم   -هاي خبرهاي مربوط به ظهور پيامبر آينده          گونه

اي و شخـصي در پديـد آمـدن آن پـس از اسـلام قابـل                  هاي قبيلـه   عرب با راهب، نقش انگيزه    
هاي ديني، نام محمد براي محمـدبن سـفيان بـه            هايي از دلالت   رهگيري است و در همان نشانه     

ش كه آيا نام او برخاسـته       اين پرس  براي پاسخ دادن به    دربارة محمدبن خزاعي،  . خورد چشم مي 
ويژه پيامبرانه بوده است، ديـدگاه شـكاكانه و انكـارآميز بـه هـيچ روي                  هاي ديني و به    از دلالت 

تـوان گفـت محمـدبن خزاعـي          در اينجا با رويكردي انتقـادي و معقـول مـي          . كننده نيست   قانع
 نـام محمـد داشـته       هاي ديني بود و خاطرة او تأثير بسزايي در شـهرت            اي تاريخي با مايه    چهره
سان صفت رب در بيتـي   براي فيل همراه حبشه، وجود همين واژه به » محمود«كاربرد نام   . است

سـان صـفتي بـراي رب و          باز هـم بـه    - در كتيبة حميري     mḥmdمنسوب به عبدالمطلب و واژة      
 اند كه حتـي بـا       ، شواهد مهمي  )ع(شده توسط عيسي    گويي سرانجام واژة احمد براي رسول پيش     

دانـست و   ) ص(توان تاريخ آنها را پيش از اسلام يا دوران رسالت پيامبر           بررسي انتقادي هم مي   
هـاي دينـي     هاي برگرفته از آن، دلالت     ها و صفت    و نام  دمحاند كه ريشة      در مجموع، گوياي آن   

صف ايـن گمـان      كاربرد احمد در آية ششم سورة     . اند پيوند با باورهاي مسيحي داشته     مهمي هم 
  . انگيزد كه پيوندي با واژة پاراكليت در كار بوده است را برمي

 ـحهاي برگرفته از ريشة      در اينجا يك پرسش مهم اين است كه ميان نام          مجزيـرة     در شـبه   د
هـاي   عربي و واژة پاراكليت و منحمنا در سنت مسيحي، چه ارتباطي وجود داشته است؟ با داده               

پذير نيست، اما پاسخ اين پرسش را بايد در يكي           ش امكان كنوني يافتن پاسخ قطعي به اين پرس      
هاي بيشتري   ها و پژوهش   تر آنها نيازمند يافته    وجو كرد كه بررسي دقيق      هاي زير جست   از گزينه 

  :است
شـايد بـا    -جزيرة عربي بازتابي از مفهوم پاراكليـت          در محيط مسيحي شبه    دمحريشة  . الف
اسحاق دربارة    در اين صورت، گزارش ابن    .  بوده است  -حمناگري واژة پريكليتوس يا من     ميانجي

  .اي واقعي برخاسته است ارتباط ميان نام محمد و منحمنا، از زمينه
هاي برگرفته از حمـد بـه         و پاراكليت هيچ ارتباطي وجود نداشته و نام        دمحميان ريشة   . ب
ويـژه مـسيحيان       و كسي كه بـه     )ع(اي كه براي ما ناشناخته است، براي خداي يكتا، عيسي          شيوه

  .كشيدند، به كار رفته است ظهور او را انتظار مي
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   و مĤخذمنابع
، معرفـة الـصحابة  الغابـه فـي    أسـد ، )1433/2012(عزالدين أبوالحسن علي بن محمـد الجـذري      ،  ثيرا  ابن

   .حزم  دار ابن:بيروت
  ]. نا بي: [يدرآباد، حلمحبرا، )م1942/ق1361(بن حبيب الهاشمي أبوجعفر محمد، حبيب ابن
ــاروق،  المنمــق، )1405/1985............................................ (..................... ــق خورشــيد أحمــد ف ، تحقي

  .عالم الكتب: بيروت
، تحقيق عـادل    الإصابة عن التمييز الصحابة    ،)1415/1995(الدين احمدبن علي     شهاب،  حجر عسقلاني  ابن

  .العلمية دارالكتب :بيروت، 6، 4 ج علي محمد معوض، وأحمد عبدالموجود
، 1ج، تحقيـق عمـر عبدالـسلام تـدمري،          الـسيرة النبويـة    ،)1410/1990(أبومحمد عبـدالملك    ،  هشام ابن

  .الطبعة الثالثة، دارالكتاب العربي: بيروت
، لسير و المغـازي    بكتاب ا  ةالمسمااسحاق     ابن ةسير،  )1398/1978(بن يسار     اسحاق، محمدبن اسحاق    ابن

  .دار الفكر: ، بيروت1تحقيق سهيل زكاّر، ج
، تحقيـق   معرفة الـصحابة  ،  )1419/1998(بن مهران الأصبهاني      بن أحمدبن اسحاق    أبونعيم، أحمدبن عبداالله  

  .دار الوطن للنشر: ، رياض1يوسف العزازي، ج عادل بن
 ـحق، ت و مـا جـاء فيهـا مـن الأثـار     كـة مأخبار ، )ق1416( بن أحمد  أبوالوليد محمدبن عبداالله  الأزرقي،   ق ي

  .دار الأندلس للنشر: ، بيروت1، جملحس رشدي الصالح
  .الفكر دار: ، بيروت و الإسلامهليةأسواق العرب في الجا، )1394/1974(سعيد ، الأفغاني
ق سـهيل زكـار و   يحقت، كتاب جمل من أنساب الأشراف، )1417/1996(بن جابر    احمدبن يحيي ،  بلاذري

  .الفكر دار: بيروت، 12، 1جكلي، رياض زر
، تحقيـق   الـشريعة  أحـوال صـاحب      معرفـة  و   النبوة دلائل،  )1408/1988(بيهقي، أبوبكر أحمدبن الحسين     

  .العلميةدار الكتب : ، بيروت2عبدالمعطي قلعجي، ج
، ترجمـة محمـدعلي    سال پادشاهي در عربـستان پـيش از اسـلام      1400،  )1401(روبن، كريستين ژولين    

  .حكمت: زاده، تهران خوانين
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،     تاريخ الرسل و الملوك   ،  )1387/1967(أبوجعفر محمدبن جرير    ،  طبري
  .المعارف دار: قاهره، 2ج

  .دارالعلم للملايين: ، بيروت4، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )1413/1993(جواد علي 
، 4،  1 ج ق علي محمد عمر،   يحقت،  الطبقات الكبير ،  )1421/2001(محمدبن سعدبن منيع الزهري     ،  سعد ابن

  .مكتبة الخانجي :قاهره
 ـكاتول يسايكل ميتعال :  حـسن قنبـري، قـم       و احمدرضـا مفتـاح، حـسين سـليماني       ة  ، ترجم ـ )1393( كي

  . انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب
يق أحمد الأرنـاؤوط و تركـي       ، تحق ألوافي بالوفيات ،  )1420/2000(بن أيبك     الدين خليل   الصفدي، صلاح 
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت1مصطفي، ج
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 مؤسـسة   :قـم ،  6ج،   الأطهـار   الجامعة الدرر أخبار الأئمـة     بحار الأنوار ،  )1388/1430( محمدباقر،  مجلسي
  .ميةحياء الكتب الإسلاا

: ، بيـروت  الأمكنـة  الأزمنـة و   ،)1417(أبوعلى أحمدبن محمدبن الحسن المرزوقي الأصـفهاني        ،  مرزوقي
  .العلميةدارالكتب 

 التـاريخ   سـسة مؤ: ، بيروت 4، ج شحاتة، تحقيق عبداالله محمود     تفسير،  )1423/2002( مقاتل بن سليمان     -
  .العربي

: قـاهره  ،16، ج  الأرب في فنـون الأدب     يةنها،  )1374/1955(الدين احمدبن عبدالوهاب       نويري، شهاب  -
  .المصرية دار الكتب مكتبة
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Abstract 
The etymology of the name Muḥammad and its pre-Islamic background has always 
been a challenge for researchers, and there are questions about it, including whether 
the name Moḥammad was derived from a non-Arabic name or word? And was 
Moḥammad a common name before the emergence of Islam or did it have special 
religious and even prophetic connotations? Linguistic, intertextual studies and 
archeological findings offer various possibilities in this area. In the Islamic tradition, 
at least since the second century, the name of Moḥammad has been connected with 
the word "Paraclete" (Fāraqliṭ) in the Gospel of John. Of course, there have been 
doubts about the authenticity of this accounts, but the transfer of the word paraclete 
from Greek or through the mediation of Aramaic languages to the Arabian Peninsula 
is still a possible option. We find a word with the same root as the name of 
Moḥammad, which traces of it can be found in Islamic writings, especially the story 
of Abraha. Islamic sources also say that the Arabs thought that a prophet named 
Muḥammad would come in the future, and they mention several people named 
Moḥammad, whose reports contain some kind of religious and prophetic 
implications. The important challenge in relation to these evidences is their 
authenticity and dating and then the analysis of the internal relationship between 
them. In this article, the collection of these evidences has been examined and 
especially the most important Islamic evidences have been critically evaluated. With 
the examined evidence, it can be said that in the pre-Islamic peninsula, the names 
derived from the root ḥ-m-d had religious connotations. However, about the 
connection between ḥ-m-d's roots and Fāraqliṭ, for the time being, we have to limit 
ourselves to speculation.  
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